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 51/9/95 چهار شنبه                   32شماره درس: 

 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 :ایراد بعضی از محققین معاصرنقد 

بی اساس بوده و بلکه ، «رحمة الله علیه» محقق خراسانی ادعّای سومّبر  معاصر بعضی از محقّقینمذکور از جانب ایراد 

علتّ  را داعی بر شیء یشانا می باشد. «داعی» فهوماز م مستشکلغلط  تصورّ ،آنطرح  نشأم و جای تعجّب دارد

در این تعریف ؛ و لکن می باشد ملحق و مترتب بر آن وجودا  و سابق بر آن شیء  تصورّا  که  به این معنا ،دانستهغایی آن 

 .می باشد آنافراد بلکه بیان فردی از  ،حقیقت تعریف داعی بر شیء نیست

علماء در این از  رخیبکلمات به  ابتدائا  شایسته است  و تعریف صحیح از آن، نظر می رسد برای توضیح معنای داعیبه 

 یم.نمایخصوص اشاره 

 :صاحب جواهرف تعری

می  منبعث از تصورّ غایت یک فعل بوده و مؤثرّ در وجود آن فعلمی فرمایند: داعی عبارت است از اراده ای که  ایشان

غیر از غایت  ،داعی بر شیء اینکهیکی  :ذکر شده است شیء بر برای داعی ،ژگیچند وی . در این تعریف1باشد

 سومّ آنکه ؛انددانسته اراده بر انجام یک شیء داعی را خود  دیگر آنکه ؛شده است متصورّ برای شیء دانسته

داعی را در عین حال که  و چهارم اینکه ؛دانسته از وجود تصورّی و علمی غایت فعلنبعث و م مؤخّرامری را داعی 

مؤثرّیتّ عنوان  چون ایشان، معرفّی نمایندفعل  2علتّ تامّهآن را دائما   یست کهاینطور ن ولی، دانستهمؤثر در وجود فعل 

 .می باشد از علیّتّ ناقصه و علیّتّ تامّه و مؤثرّیتّ اعم ریف اخذ کردهتعرا در 

 :«همارحمة الله علی»و محقق خویی  سید حکیمتعریف 

وجود علمی و و  هدوتی که مرجّح وجود شیء بر عدمش ب: داعی عبارت است از جه3مستمسک می فرمایند در ایشان

قریب به همین  ،در محاضراتنیز  «رحمة الله علیه» محقق خویی .باشدتعلقّ اراده شخص به انجام آن شیء علتّ  ،آنتصورّی 

. یعنی داعی عبارت است از «الداعی عبارة عمّا تنبعث الارادة منه فی نفس المکلفّ للقیام بالعمل»: 4می فرمایند بیان

ذکر  داعیدو ویژگی برای طبق این بیان،  .سر چشمه می گیرداز آن در نفس مکلفّ آن چه که اراده بر انجام عمل 

مؤثرّ در اراده  ،آن دیگر آنکه تصورّقبل از اراده انجام شیء تصورّ می شود و داعی بر شیء یکی اینکه شده است. 

 .دمی باششخص بر انجام عمل 

                                                           
الداعي عبارة عن تلك الإرادة المؤثرة في وجود الفعل  نّ إ»می فرمایند:  171، صفحه 9جلد  ،ایشان در جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام - 1

 .«... االمنبعثة عن تصور غاية الفعل، و بها يكون الفعل منوي

 .می باشد تز علتّ تامه، جزء اخیر علّ مراد ا همانطور که در ادامه خواهد آمد،البته ناگفته نماند  - 2

ء على عدمه التي  عن الجهة المرجحة لوجود الشي ةالداعي عبار»می فرمایند:  101، صحفه 6الوثقی، جلد  ةایشان در مستمسک العرو - 3
 .« تكون بوجودها العلمي علة

 .182، صفحه 2محاضرات فی اصول الفقه، جلد  - 4



 استاد معظم حاج شیخ عباسعلی زارعی سبزواری مدّ ظلهّ العالی«....أوامرمبحث »خارج اصول، سال چهارم، 

2 
 

آن دو این است که در تفاوت جهت  می باشند. موافقدیگر  از جهتو  داشته تفاوت ی با یکدیگرجهت فوق ازتعاریف 

اراده بر انجام  یعنی ت متصورّهحاصل غایو بلکه یر از غایت متصورّ برای شیء ، داعی غ«رحمة الله علیه» صاحب جواهرتعریف 

، نه اراده بر انجام می باشدداعی خود غایت متصورّ برای انجام شیء  ،دومّ. امّا در تعریف قرار داده شده استشیء 

و هر دو تعریف از آنجا که هیچ سخنی از ترتبّ قطعی داعی بر انجام شیء به  می باشداراده  در، اگر چه مؤثر شیء

 میان نیاورده اند مشابه یکدیگر می باشند.

 استاد معظمّ در تعریف داعی:بیان 

تعریف صحیحی برای داعی می تواند  ،با کمی تغییر «رحمة الله علیهما» سیدّ حکیم و محقّق خویی فرمایشنظر می رسد به 

التّی  الداعی عبارة عن الجهة المرجّحة لایجاد شیء علی ترکه او لترکه علی ایجاده»بگوییم: باشد، به این صورت که 

که مرجّح  یاعی عبارت است از آن جهتد . یعنی«قد تکون مؤثرّة بوجودها العلمیّ فی تعلقّ الارادة بالایجاد او الترک

ایجاد و یا ترک مؤثرّ در تعلقّ اراده شخص به  آن تصورّنیز که گاهی می باشد شیء بر ترک و یا ترک آن بر ایجاد ایجاد 

 می شود.

واند، چنانچه بر انجام فرا بخ .ما را به انجام و یا ترک شیئی فرا می خواند داعی بر شیء یعنی آنچه ،به تعبیری دیگر 

داعی به  ر نتیجهد .و چنانچه بر ترک فرا بخواند، مؤثرّ در اراده شخص بر ترک آن می باشدمؤثرّ در اراده شخص بر انجام 

با تحقق و عدم  هر یک از آنهانسبت که لازم است  خواهد بودو یک وجود خارجی  ، دارای یک وجود علمیاین معنا

 .ده شودسنجی تحقّق شیء

 :با شیء داعی وجود تصورّینسبت 

 دو حالت دارد: ترک شیءیا انجام و با ی عدا تصورّیوجود نسبت  

  ّ ّ  گاهی نسبت مؤث و تحقّق بخش جزء اخیر علتّ  که باشد قویبه اندازه ای هم می تواند عنی ی .ر می باشدر به متأث

و هم می تواند به اندازه ای باشد که فقط جزئی از علتّ برای  ،قرار بگیردشیء برای اراده بر انجام و یا ترک  هتامّ علتّ 

 ،. مثلا اگر داعی بر ورود به آبو تحقّق بخش علتّ تامّه نه جزء اخیر علتّ ،شیء قرار گیردتحقّق اراده بر انجام و یا ترک 

ورود  ربرای اراده ب خیر علتّزء اجمی تواند که  استبه اندازه ای قویّ  محترمه یا فرزند خود شخص باشد، نجات نفس

 و امّا اگر داعی پیدا کردن شیء گران بهایی باشد، اگر چه مؤثرّ در اراده است، ولی معلوم نیست ،قرار گیردبه آب 

امّا ورود به آب تحقّق  ،باشدوجود داشته ت این داعی . لذا ممکن اسقرار گیردق علتّ تامّه و محقّ   علتّ جزء اخیر بتواند

 . باشد نمیمؤثرّ در تحقّق اراده  حتیّ به نحو جزء علتّ هم و گاهی ؛پیدا نکند

 :جود خارجی داعی با شیءونسبت 

 دارد: نیز حالاتیشیء با انجام و یا ترک داعی  وجود خارجینسبت 

نسبت معلول  ،به اشیاءاز دواعی  بعضینسبت . چون به نحو عام استنسبت مؤثرّ به متأثرّ و علتّ به معلول  گاهی

مثل کسی که در هوای سرد  ،ندمی شو مترتبّ بر آنلا محاله  ،با انجام شیء به گونه ای که، می باشد هبه علتّ تامّ 

مترتبّ و وجودا تصورّا سابق بر ایجاد آتش  ،تولید گرمایعنی . در اینجا داعی ،بیافروزدان به داعی تولید گرما آتش زمست

 می باشد. آنبر 
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اشد، یعنی چه بسا شخص می ب ، نسبت معلول به علتّ ناقصهواعی هستند که نسبت آنها به اشیاو اماّ بسیاری از د

 ،کندحقّق مبنماید و آن فعل را در خارج هم  نیزو حتیّ اراده انجام آن فعل را  کند تصورّرا برای فعلی  به خصوصی داعی

از این  چه در شرعیاّت و چه در عرفیاّتدر عین حال آن داعی در خارج مترتبّ بر آن فعل نگردد. بسیاری از دواعی  ولی

داعی بر ساختن فلان دارو  ؛فحشاء استاز  نهی ،داعی بر جعل تکلیف صلاة گفته می شودمثلا . می باشندقبیل 

آن داعی لا محاله مترتبّ بر آن شیء  ،اینگونه نیست که با انجام این امور لیو ،... علاج فلان مریض است و هکذا

 ؛بشود

در  مؤثرّنیز  علتّ ناقصهبه نحو  حتیّعنی ی گاهی وجود خارجی این داعی بی ارتباط و بیگانه از وجود فعل است. و 

هم می سمت انجام آن را دنبال می کند و به انجام عملی، غایتی  درمانی که شخصی زمثل  .نمی باشد شیء وجود

 رد.غایت هیچ ربطی به آن عمل نداولی در واقع آن  ،رود

 بحث:نتیجه 

، می باشنددواعی بر استعمال صیغه امر در طلب  اگر چه ،اموری مثل تعجیز، انذار، تحقیر، بعث و تحریک و امثال اینها

لازم ذا ل .هفقط علتّ ناقصه برای تحقق شیء می باشند، نه جزء اخیر علتّ تامّ یعنی می باشند از نوع دومّ دواعی  امّا

 نیست بر تحقّق شیء مترتبّ شوند.

 لا محالهجزء اخیر علتّ تامّه می باشند و  همه دواعی اینکه بگوییم ، یعنیمنحصر کردن دواعی در نوع اولّبر این بنا 

شده  «رحمة الله علیه» ق خراسانیمحقّ  رتوهّم ورود این اشکال بب ، اشتباه محض و موجگردند باید بر تحقق شیء مترتب

 وارد نیست.مذکور  یرادقابل قبول بوده و ا ایشانلی هذا ادعّای سومّ است. فع

 

 نکته اخلاقی:چند 

وَ يَط ل ب    ال مَو ت    جَاءَه    مَن  »معظمّ در پایان به روایت نبوی که می فرماید: استاد  نَه  وَ   وَ ه  لَامَ كَانَ بیَ  س  ی يَ ب ه  الإ   ل مَ ل ی ح  ال ع 

دَةٌ ف ي ال جَنَّة نَ ب یاَء  دَرَجَةٌ وَاح   فرموده و سپس در توضیح روایت فرمودند: اشاره 5«بیَ نَ الْ 

از این باب بود  ،شان این بوده که خدایا مرگ ما را در حال علم قرار بدهی اینکه می بینیم در احوال علما یکی از دعا ها 

یکی  :به پیغمبر دو طایفه اند علم چیست. در برخی از روایات داریم که اقرب افراد درجة   خوب می دانستند که

 ،می گوییمدرس  ،باشد. ما خیلی ها درس می رویم« لیحیی به الاسلام»به شرط اینکه  دیگری علماء. امامجاهدین و 

چه واقعا  بپرسند از ما سخنرانی می کنیم، اما اگرم، سخنرانی می رویم و کتاب می خوانیم، کتاب می نویسی

ید نماز نخوان، بلکه می نمی گو که به من و شما شیطان .شاید با تردید جواب دهیم ،بودهمقدارش برای احیاء دین 

درس نخوانم فردا از روز ام که می پرسیم چرا درس می خوانید می گویند از بعضی مثلا وید نماز اولّ وقت نخوان.گ

بعضی  تا اگرمی روم  درس های شلوغ به یکی می گفتمتاسفانه  !!پس خدا چه می شود .می کشماستاد خجالت 

 !شود!! خدا چه میپس . نرفتم مشخص نشودروز ها 

                                                           
 .181 ، صفحه1ت، جلد نوار، طبعه بیروو بحار الا 100منیة المرید، صفحه  - 5
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این اسلام و  ،ین طلبگی به ما عزتّ دادهداده نمی دانیم، ا خدا می داند که ما قدر موهبت طلبگی که خداوند به ما

می  خیلی از ما !داده ایمبه آنها عزتّ  ما هم ما عزتّ داده اند قدری که اینها بهبه دوستان،  انقلاب به ما عزتّ داده اما

به. این را ت؟ یک طلن شخص کیسبین فامیل و دوستان با عزتّ تری الانبرویم. راههای دیگری  ،ستیم مثل بقیهتوان

 قدرش را بدانیم.

در راه دین کسب علم انسان شب قدر آن است که  نکنم می فرماید که بهترین عمل دراینکه شیخ مفید اگر اشتباه 

فردا مدیون امام و اگر الان از فرصت استفاده نکنیم و علم نیاموزیم  رفقا چیست.ش علم نماید، اینها می دانستند ارز

زیرا از بعد از صادقین علیهما السلام تا حال چنین  فقه شیعه جعفری می شویم.مدیون همه اینها مهمتر  شهدا و از

 .ان شاء الله قرار دهد خداوند مرگ همه ما را در راه کسب علمدعا کنیم لذا  فرصتی برای علمای شیعه نبوده.

 

 «و الحمد لله ربّ العالمین»


